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 5فرعی
 اس تدلالات بر سائر اقوال ومناقشه در آ نها

 حجت الاسلام و المسلمین  سجاد آ ریس و اصغر حیدری مقرر:

 التقصیر :شروط 

هاب نیست ذ بحث ما در اس تدلال بر وجه مختار بود  در مسافت تلفیقیه علاوه بر آ ن چه گفتیم که فرقی بین اربعه فراسخ و غیر اربعه فراسخ در ایاب و

 .بلکه ملاک این است که مسافت ثمانیه فراسخ باشد در مسافت تلفیقی 

ومه و من لم یرید الرجوع لیومه است وجوب قصر در مسافت تلفیقی مختص به من یرید الرجوع لیومه بحث دیگر ما این بود که اعم از من یرید الرجوع لی

هست و قولی که قول مختار بود همان قول ا ول بود که حق این است که در مسافت تلفیقی یجب  قول 7نیست. بحث ما در این مساله بود که گفتیم 

 لرجوع لیومه .دلیل بر این وجه را هم در جلسه پیش مطرح کردیم.القصر سواء اراد الرجوع لیومه او لم یرد ا

 بحث ما در بیان ادله ی سایر اقوال و مناقشه ی آ ن ادله است .

 بیان قول دوم :

قی اگر مسافر یاز قول دوم شروع می کنیم. قول دوم قولی بود که بین من یرید الرجوع لیومه و من یرید الرجوع لیومه تفصیل میداد و اینکه در مساقت تلف

مبیت خلل اقامتی یا تبنابر این در مسافت تلفیقی اگر  ،اینجا باید نماز را تمام بخواند اراد الرجوع لیومه اینجا قصر واجب است و اگر لم یرید الرجوع لیومه 

 ولو اقامه مختصر و اقل من عشره حاصل شد اینجا یجب علیه التمام.ش بیی 



 قول دوم :دلیل 

ید هم اگفتیم این قول نسبت داده شده به مشهور و گفتیم س ید مرتضی و ابن ادریس و محقق در معتبر و علامه در مختلف به این قول قائل شده اند ش

 انکته ی نس بتش به مشهور همین است که مثل محقق و علامه قائل به این شده اند.گاهی این طوری است که در نسبت دادن به مشهور مثلا بعضی ه

 همینکه ش یخ طوسی قائل به قولی باشد درش اکتفاء می کنند که حداقل به مشهور متقدمین نسبت می دهند .

به چند دلیل تمسک نمود.که تقریرش تقریری است که غالبا حالا یا خود ما تقریر می کنیم یا تقریر بزرگان دیگر را با یه می توان برای اثبات این مسلک 

 تقریر دیگر اینجا عرضه می کنیم  که به نظر ما تقریری که در بعضی از فرمایشات بزرگان آ مده تقریر کاملی نیست.

 اول: تمسک به اصاله التمام  دلیل

 مرحوم خوئی ره که می فرمایند :به تعبیر 

 لانه الفرض الاولی المجعول فی الشریعه

رکعتی خواند . به عبارت دیگر اصل اولی  0نمار ظهر و عصر و عشاء را باید ما می دانیم اون فرض اولی که در شریعت جعل شده است این است که 

ارج شده است مسافر به ثمانیه فراسخ امتدادی است مسافر به مسافت ثمانیه چه قطعا خآ نولی تمام است از این اصل اولی تمام است .وقتی اصل ا

ی مفراسخ تلفیقی هم خارج شده است منتها قدر متیقن از خروجش خروج رجوع لیومه است یعنی روایات ذهب بریدا و رجع بریدا قطعا شامل آ ن کسی 

جع برید ر  هستند که دلیل ذهب بریدا و رجع بریدا این منصرف به من ذهب بریدا وشود که ذهب بریدا و رجع بریدا و رجع لیومه بلکه منصرف در همین 

 فی یوم واحد است.

م ما ااین یا ادعای انصراف را قبول می کنید خوب با انصراف من لا یرید الرجوع لیومه داخل در تحت همان وجوب تمام می ماند و از اصل وجوب تمبنابر 

قن هم هست یبه دلیل ثمانیه فراسخ امتدادی یا تلفیقی که منصرف به مرید الرجوع لیومه باشد خارج می شویم اگر انصراف را هم قبول نکنید خوب قدر مت 

یب این .این خلاصه ی تقر مشکوک است پس در تحت اصاله التمام باقی می ماندخروجش از تحت اصاله التمام و ما زاد یعنی من لا یرید الرجوع لیومه 

 دلیل اول است.

 اشکال ما بر دلیل اول :

ن اصاله .ما می کوئیم منظورتون از ای وجود دارد اصاله التمام نام  اصلی به که این استاین وجه وارد است اشکالی که بر ؛ ما بر این دلیل اشکال داریم

 التمام چه اصلی است؟ 

 سه احتمال در این اصاله التمام می توان داد:

 احتمال اول :

صر و عاحتمال اول که شاید عبارت مرحوم خوئی بیشتر به این عبارت اول قابل حمل است اینکه گفته بشود در اصل تشریع نمازهای ظهر و  -9

ن چه به عنوان یعنی آ   لانه الفرض الاولی المجعول فی الشریعه رکعتی تشریع شده است چون عبارت ایشان این است که می فرماید : 0عشاء 

 رکعتی خواند. 0فرض اولی و واجب اولی در شرع معین شده است این است که برای این نمازها باید نماز 

a. شکالی که دارد این است که اتفاقا عکس همین درست است .آ ن چه در ادله ی شرعیه داریم اگر مراد از اصاله التمام این است ا

یع رکعتین بوده است بعد فرض رسول الله ص دو رکعت را در این نماز های سه گانه و در مغرب هم ر اصل در تش این است که

 را هم می خوانیم.رکعت را اضافه نمودند که حالا روایاتش  7یک رکعت را اضافه فرمودند یعنی 



 : در صحیحه زراره از امام با قر داریم : روایت اول

َّهُ  وَ نزََلتَ  »قاَلَ:  َّى الل َّهِ صَل مَ ال جُمُعَةِ وَ رَسُولُ الل هِ وَ آ لِهِ فِي سَفرَِهِ  هذِهِ ال  یةَُ یوَ  َّهِ  رَسُولُ  فِیهَا فقَنَتََ ، علَیَ  هِ وَ آ لهِِ  الل َّهُ علَیَ  َّى الل حَالِهاَ فِي  وَ ترََكَهاَ علَى صَل

َّتاَنِ آَضَافهَُمَا النَّ  عَتاَنِ الل ك  َّمَا وُضِعَتِ الرَّ ن
ِ
عَتیَ نِ، وَ ا فَرِ وَ ال حَضَرِ، وَ آَضَافَ لِل مُقِیمِ رَك  مَ ال جُمُعَةِ لِل مُ السَّ هِ وَ آ لِهِ یوَ  َّهُ علَیَ  َّى الل بَتیَ نِ مَعَ قِ بِیي  صَل یمِ، لِمَََانِ ال خُط 

مَامِ؛ فمََن  صَلىّ
ِ
بعَ الا  هاَ آَر  ِّ مَ ال جُمُعَةِ فِي غیَ رِ جَمَاعةٍَ، فلَ یُصَل  9…یوَ 

 

 

 روایت دوم: 

 مرحوم صدوق در روایت دیگری به س ند صحیح روایت می کنند :

فَرٍ ع َّهُ تعََالىَ  آَبوُ جَع  َّذِي فرََضَ الل رَ  ال عِبَادِ  علَىَكَانَ ال ب عاً وَ فِیهنَِّ ال   رَكَعَاتٍ  عَش  َّهِ ص س َ نِي سَه واً فزََادَ رَسُولُ الل مٌ یعَ  مُ وَ فِیهنَِّ ال قِرَاءَةُ وَ لیَ سَ فِیهِنَّ وَه  وَه 

َُونَ عَ  َ فَظَ وَ ی ُولیََی نِ آَعاَدَ حَتَّى یحَ  مِ.وَ لیَ سَ فِیهنَِّ قِرَاءَةٌ فمََن  شَكَّ فِي ال  َخِیرَتیَ نِ عَمِلَ بِال وَه   2لىَ یقَِینٍ وَ مَن  شَكَّ فِي ال 

 

 روایت سوم :

 :مرحوم کلینی به س ند صحیح از امام علی بن الحسین علیه السلام فی حدیث طویل 

لمََ فقَاَلَ آَ وَ كَانَ كَافِراً  مَ آَس  حُسَی نِ ع اب نُ كَم  كَانَ علَِي  ب نُ آَبِیي طَالِبٍ ع یوَ 
َّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَسُولهَُ سَألَ تُ علَِيَّ ب نَ ال  َّمَا كَانَ لِعَلِيٍّ ع حَی ثُ بعََثَ الل ن

ِ
  ق َُّ  ا

مَئِذٍ كَافِر  َُن  یوَ  نیِنَ وَ لمَ  یَ رُ س ِ َّهِ ص عَش  یمَانِ بِالل
ِ
لىَ الا 

ِ
َّهمُ  ا بقََ النَّاسَ كُل َّهِ تبََارَكَ وَ تعََالىَ وَ بِرَسُولهِِ ص وَ س َ لىَ وَ بِرَ اً وَ لقَدَ  آ مَنَ بِالل

ِ
سُولِهِ ص وَ ا

نیِنَ  لَاةِ بِثلََاثِ س ِ لُ  كَانتَ   وَ الصَّ ه رَ رَك   صَلَاةٍ  آَوَّ َّهِ ص الظ  هَا مَعَ رَسُولِ الل عَتیَ نِ صَلاَّ لمََ بِمَََّةَ رَك  َّهُ تبََارَكَ وَ تعََالىَ علَىَ مَن  آَس  عَتیَ نِ وَ كَذَلِكَ فرََضَهاَ الل

یهاَ علَِيٌّ ع مَعَهُ بِمَََّةَ رَك عَتَ  ِّ عَتیَ نِ وَ یصَُل یهاَ بِمَََّةَ رَك  ِّ َّهِ ص یصَُل عَتیَ نِ وَ كَانَ رَسُولُ الل نِینَ رَك  رِ س ِ ةَ عَش  لىَ ی نِ مُدَّ
ِ
َّهِ ص ا ال مَدِینةَِ وَ  حَتَّى هَاجَرَ رَسُولُ الل

َّهِ ص مِن  مَََّةَ فِي  َُن  یقَُومُ بِهاَ آَحَدٌ غیَ رُهُ وَ كَانَ خُرُوجُ رَسُولِ الل َ َّفَ علَِیّاً ع فِي آُمُورٍ لمَ  ی نَ خَل مُ ال خَمِیسِ مِن  س َ لِ وَ ذَلِكَ یوَ  َوَّ مٍ مِن  رَبِیعٍ ال  لِ یوَ   ةِ آَوَّ

لِ  َوَّ رَةَ لیَ لةًَ خَلتَ  مِن  شَه رِ رَبِیعٍ ال  عَثِ وَ قدَِمَ ال مَدِینةََ لِاث نتََي  عَش  رَةَ مِنَ ال مَب  ه رَ رَك عَتیَ نِ وَ ال عَص  ثلََاثَ عَش  َّى الظ  سِ فنَزََلَ بِقُبَا فصََل م  رَ مَعَ زَوَالِ الشَّ

عَتیَ نِ ثمَُّ لمَ  یزََل  مُقِیماً یَ  َ رَك  فٍ فأَقَ رِو ب نِ عَو  سَ صَلوََاتٍ رَك عَتیَ نِ رَك عَتیَ نِ وَ كَانَ نَازِلًا علَىَ عَم  ِّي ال خَم  ماً یقَُولوُنَ امَ عِن دَهُم  بِض  ن تَظِرُ علَِیاًّ ع یصَُل عَةَ عَشَرَ یوَ 

 
ِ
جِداً فیََقُولُ لَا ا طِناً مَن زِلًا حَتَّى یقَ دَ لهَُ آَ تقُِیمُ عِن دَنَا فنَتََّخِذَ لكََ مَن زِلًا وَ مَس  تَو  تُ مُس   تهُُ آَن  یلَ حَقنَِي وَ لسَ  ِّي آَن تظَِرُ علَِيَّ ب نَ آَبِیي طَالِبٍ وَ قدَ  آَمَر  مَ علَِيٌّ وَ ن

فٍ فنَزََلَ مَعَهُ  رِو ب نِ عَو  َّهُ فقَدَِمَ علَِيٌّ ع وَ النَّبِیي  ص فِي بیَ تِ عَم  ن  شَاءَ الل ِ
رَعهَُ ا َ  مَا آَس  لىَ ب

ِ
لَ مِن  قبُاَ ا ا قدَِمَ علَیَ هِ علَِيٌّ ع تحََوَّ َّهِ ص لمََّ نَّ رَسُولَ الل ِ

نِي ثمَُّ ا

لتََ  جِداً وَ نصََبَ قِب  سِ فخََ َُّّ لهَمُ  مَس  م  مَ ال جُمُعَةِ مَعَ طُلوُعِ الشَّ فٍ وَ علَِيٌّ ع مَعَهُ یوَ  َّى بِهمِ  فِیهِ ال جُمُعَ سَالِمِ ب نِ عَو  عَتیَ نِ وَ خَطَبَ خُ هُ فصََل بَتیَ نِ ثمَُّ رَاحَ ةَ رَك  ط 

شِي بِ  َّتِي كَانَ قدَِمَ علَیَ هاَ وَ علَِيٌّ ع مَعَهُ لَا یفُاَرِقهُُ یمَ  لىَ ال مَدِینةَِ علَىَ نَاقتَِهِ ال ِ
مِهِ ا َن صَ مِن  یوَ  نٍ مِن  بطُُونِ ال  َّهِ ص بِبَط  یِهِ وَ لیَ سَ یمَُر  رَسُولُ الل لاَّ  ارِ مَش  

ِ
ا

                                                             



َّهاَ مَأمُْورَةٌ فَ  ن
ِ
همِ  فیَقَُولُ لهَمُ  خَل وا سَبِیلَ النَّاقةَِ فاَ ألَوُنهَُ آَن  ینَ زلَِ علَیَ  هِ یسَ  لیَ  ِ

لىَقاَمُوا ا
ِ
َّهِ ص وَاضِعٌ لهَاَ زِمَامَهاَ حَتَّى ان تهَتَ  ا ضِعِ  ان طَلقَتَ  بِهِ وَ رَسُولُ الل ال مَو 

َّذِي ترََى وَ آَشَارَ  جِدال لىَ بَابِ مَس 
ِ
 5…بِیدَِهِ ا

؟ اگر مراد از این اصل اصل تشریع باشد که می گوئیم اصل در تشریع قصر این اصل چیستپس فرض اولی نماز دو رکعتی است حال اگر مراد از 

شده است  لاست.ما می دانیم که فرض رسول الله دو رکعت اضافه را ولی نمی دانیم برای کسی که لا یرید الرجوع لیومه این دو رکعت اضافی برای او جع

 .یا نه ؟ اینجا باید بگیم که اصل این است که جعل نشده است 

و ما نمی دانیم که این مرید الرجوع لغیر یومه این جزء اون مسافری  و برای مسافر جعل نشد به عبارت دیگر این دو رکعت اضافه برای مقیم وضع شده

ده و و و میگیم فرض اولی در تشریع دو رکعتی بکه مثل سابق است و وضع نشده است هست که برای او وضع نشده است یا نه ؟ خوب اصل این است 

 اصل این است که جعل نشده است. نمی دانیم که این شخص که سافر و لم یرید الرجوع لیومه آ یا اون دو رکعت اضافه براش جعل شده یا نه ؟ 

 جواهر بحث رجوع لیومه

 احتمال دوم :

 ،د از اصاله التمام اصل برائت باشداما اگر مرا -2

a.  فرسخی  8مسافرت تلفیقی خوب اصل برائت هم در نفی زائد جاری می شود و نفی رکعت زائد یعنی شک داریم برای کسی که

ته است و لم یرد الرجوع لیومه شک می کنیم که آ یا اون دو رکعت اضافی برای او تشریع شده یا نشده است و اصل برائت فر 

ثر برائت از اکثر و زائدجاری شود .اینجا اصل برائت موافق با اثبات وجوب اقتضایش این است که در مقام شک بین اقل و اک

 قصر است نه با اثبات وجوب تمام ؛پس اینجا اصل برائت نمی تواند مراد باشد.

 :احتمال سوم 

فته و اراده رجوع لیومه فرسخ تلفیقی ر  8اصل اس تصحاب باشد .یعنی اینگونه بگوئیم که  این کسی که به سفر  ،این است که مراد از این اصل -5

ظیفه تمام هنوز ادامه یا نه و ه ین وظیفه تمام تبدیل به قصر شدهم ندارد شک  می کنید که وظیفه تمامی که وقتی در شهر بود و مقیم بود آ یا ا

ق این می باشد.منتها فر  ؛هو لذا اینجا مقتضای اصل اس تصحاب همان وجوب تمامی است که از قبل بر در زمان مقیم بودن ثابت بود دارد؟

احتمال با احتمال اول و دوم این است که اصل اول و دوم را مجتهد جاری میکرد و فتوی میداد که مقلد باید تمام بخواند اما اصل 

 اس تصحاب اصلی است که مقلد اون را جاری می کند.

a. اهباً ذ روایات یجب التقصیر لمن سافر بریداً ق اطلاجوابش این است که این اس تصحاب خلاف  اگر مراد از اصاله التمام این باشد 

است چون این روایات اطلاق دارند و شامل غیر مرید الرجوع لیومه هم می شوند و شما این اطلاق را با چی می  جائیاً  و بریداً 

یقی و تلفیقی مرید تلف خواهید مقید بکنید؟ یا روایات دال بر قصر به ثمانیه فراسخ هم گفتیم اطلاق دارند و شامل تلفیقی و غیر

الرجوع لیومه و غیر مرید الرجوع لیومه می شوند . همینطور  اطلاق روایات تلفیق که می فرمودند حد التقصیر برید ذاهبا و برید 

 جائیا این شامل من یرید الرجوع لیومه و من لا یرید الرجوع لیومه هر دو را شامل می شود.

شد انصراف کثره الوجودی است نه کثرت هد و اگر هم انصرافی در اینجا بابول نداریم چون انصراف دلیل می خواما انصراف ادعا شده را در اینجا ق

رمی باس تعمالی است که باعث ایجاد ظهور در کلام بشود بلکه انصراف ناشی از کثرت وجود است یعنی چون غالب مردم وقتی به سفر تلفیقی می روند 

راف می کنید .اساس ادعای انصرافتون چیه ؟ در روایت که مقید نشده به کسی که یرید الرجوع لیومه یا لا یرید الرجوع بلکه گردنند براین اساس ادعای انص

این انصراف وجهیی ندارد و انصراف باید مبنی داش ته باشد مبنای انصراف باید کثرت اس تعمالی باشد در حدی که در گفته است برید ذاهبا و برید جائیا .

                                                             



ست؟ انصراف ی فرق بین وضع و انصراف چ ما در اصول روشن کردیم که من غیر تغییر موضوع له .  ر جدید ایجاد کند ظهور من غیر الوضع ظهورلفظ ظهو 

کثرت اس تعمال لفظ در معنای دیگری غیر از معنای موضوع له این ظهوری در این لفظ ایجاد می کند  نتها انصراف در نتیجه یم وضع را عوض نمی کند 

 این ظهور حجت است .،این ظهور یک ظهور غیر مبتنی بالوضع است و مبتنی بر کثرت اس تعمال غیر وضعی است که

 در اینجا ادعای چنین ظهوری ادعای بیی دلیلی است و لفظ ذهب بریدا و رجع بریدا چنین ظهوری ندارد .

 اینجا ممکنه کسی ادعا کند که فرمود :  فقد شغل یومهمگر اینکه کسی ادعا بکند که در صحیحه 

مَدَ ب نِ ال حَسَنِ عَن  آَبِیهِ عَن  علَِيِّ ب نِ ال حَسَنِ  وَ  -1 -99913 الٍ عَن  آَح  ناَدِهِ عَن  علَِيِّ ب نِ ال حَسَنِ ب نِ فضََّ س  
ِ
دِ ب نِ  بِا ب نِ رِبَاطٍ عَنِ ال عَلَاءِ عَن  مُحَمَّ

فَرٍ ع لِمٍ عَن  آبَِیي جَع  ذَا ذَهَبَ برَِیداً وَ رَجَعَ برَِیداً  قاَلَ: مُس 
ِ
َّهُ ا ن
ِ
 0.مَهُ یوَ   شَغلََ  فقَدَ  سَألَ تُهُ عَنِ التَّق صِیرِ قاَلَ فِي برَِیدٍ قاَلَ قلُ تُ: برَِیدٌ قاَلَ ا

ع لیومه مراد که یشغل  علیه یومه بنابر این رجو ممکنه ادعا شود که این فقد شغل یومه اینجا دلالت دارد بر اینکه اون ذهب بریدا و رجع بریدنی مراد است 

 است .البته ما این را در دلیل بعدی مطرح می کنیم .

اصل اس تصحاب باشد این اصل اس تصحاب با اطلاق ادله ی وجوب تقصیر و لو در مسافت  ،لذا در پاسخ به دلیل اول ما می گوئیم اگر مراد از اصل

تمسک به  ه روایت است نهحتی اگر شما بخواهید به شغل یومه تمسک کنید اینجا باز هم تمسک بتلفیقی دیگر جاییی برای اس تصحاب نیست 

 حاصل اینکه اینجا جای تمسک به اس تصحاب نیست با توجه به وجود دلیل لا مجال للاس تصحاب.،اس تصحاب 

ر ون داصل اثبات می کند چ ملا بر خلاف شما هستاین حاصل کلام در دلیل اول این است که اگر بخواهید شما به اصل تمسک کنید اصل کابنابر 

ی برای او جعل آ یا دو رکعت اضافاست شک در این است که آ یا برای کسی که مسافرت می کند و لا یرید الرجوع لیومه اصل تشریع نماز دو رکعتی بوده 

 باشد . شده است یا نه و اصل عدم جعل است. بنابر این اصل نمی تواند دلیلی بر اثبات قول اول

 بر قول اول :دلیل دوم 

صل در تشریع نماز چون ابرای قول اول این است که در دلیل دوم می گویند سلمنا که مقتضای اصل وجوب تقصیر باشد به همان بیانی که ما بیان کردیم 

ن می نه ؟ اصل این است که اضافه نشده باشد.لکها دو رکعتی بوده و حالا ما نمی دانیم که برای مرید الرجوع لغیر یومه دو رکعت اضافه شده است یا 

شریع کرده مین ت دانیم که از این اصل ما خارج شده ایم به وس یله ی تشریع رباعیه در نماز های رباعیه و رسول خدا دو رکعت اضافه را برای همه مسل

ه دانیم که از این تشریع اضافی من لا یرید الرجوع خارج شد ست از این تشریع خارج است ولی نمیان مسافری که مرید الرجوع لیومه آ  است و می دانیم 

نی نیست یعنی مع  آ ناین در حقیقت تمسک به اصل به تشریع اضافی باشد. آ ناست یا نه ؟ اینجا می گوئیم اصل این است که هم چنان داخل در تحت 

جوع کعت را اضافه کرده و نمی دانیم این کسی که یخرج و لا یرید الر ر می دانیم شارع برای مسلمین دو  ست یعنیاک به اطلاقات ادله ی جعل رباعیه تمس

ن قاعده ج از ایرت دیگر قدر متیقن از ادله ی خرولیومه از تحت این تشریع دو رکعت اضافی خارج شده است یا نه؟ اصل عدم الخروج است.به عبا

و من ند دال بر برید ذاهبا و برید جائیا  منصرف به همین مرید الرجوع لیومه هست یم اصلا روایاتو کلی جعل رباعیه کسی است که یرید الرجوع لیومه یا بگ

جوع لیومه ر شامل من لا یرید الر و دله ظهوری ندارند که بگیم این ظهو این ا باقی می ماند .لکل مسلم لا یرید الرجوع لیومه تحت اطلاقات جعل رباعیه 

 ان شاالله فردا ادامه بحث را پیی می گیریم.بشود.هم باشد تا از تحت اون قاعده جعل کلی خارج 

 "السلام علیکم و رحمة الله و برکاتهو "

                                                             



 

 

 

 

 

 

 

 


